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 شيوه ذن

 مجموعه مكالمات پوريا و استاد ذن اوشو

 نوشته استاد رضا

هر چند بودائيان تلاش بسيار مي آنند آه ذن را منبعث از تعاليم آئين بودا بدانند اما با اندك 

تاملي در شيوهء اندیشيدن و طریقت ذن مي توان دریافت آه این شيوه عرفاني نگریستن به دنيا 

ابدا تعلق به مذهب و آئين خاصي ندارد و اساسا همانقدر آه یك بودائي مي تواند ذن را درك 

آند ، یك مسيحي و حتي یك فرد لامذهب نيز مي تواند از این شيوه نگریستن به زندگي و 

 . آائنات بهره ببرد 

ما و پيشواي در تمام آتابها و مطالبي آه در باب ذن گفته مي شود آن را به بودا و بودیدار 

حال آن آه با آمي دقت مي توان به راحتي دریافت آه ذن نگرشي مستقل . ششم ربط مي دهند 

از این افراد بوده است و نه تنها در شرق دور بلكه در بين قبایل سرخ پوشان آمریكا نيز 

خته متاسفانه ذن خيلي بيش از حد با بودا در هم آمي. نگرشي بسيار شبيه ذن وجود داشته است 

است و این باعث شده تا این شيوه نگرش فوق العاده عالي و معجزه آسا ساليان طولاني با بي 

 .اعتنایي جویندگان معرفت روبرو گردد 

)) اوشو (( این جزوه حاصل مكالمات یك جوینده حقيقت به نام پوریا و استاد معروف ذن 

و به درد بخور طریقت ذن است و در آن سعي شده است به زبان بسيار ساده نكات عملي 

تشریح شود و به جاي قصه گویي و پيچيده سازي مفاهيم این شيوه نگریستن فوق العاده عالي 

هاي یك سالك ذن به زندگي یك انسان قرن بيست و  به زندگي ، به زبان ساده براساس دیدگاه

ر انساني قادر با این روش ، ه. یكمي و مسائل و مشكلات عملي یك چنين انساني ارائه گردد 

مي شود تا هنگام برخورد با مشكلات زندگي درست ترین و موثر ترین روش برخورد را پيدا 

 . نموده و حداقل اشتباه ممكن را مرتكب گردد 

براي رسيدن به این هدف ، روش سوال و جواب بين معرفت آموز و معرفت جو انتخاب 

 و استاد اوشو آسي است آه مفاهيم پوریا همان معرفت جوي شجاع و صادق است. شده است 



قدیمي و سنتي ذن را از دل خروارها توهم و پيچيدگي بيرون آشيده و به زبان ساده و عملي 

 . در اختيار معرفت جوي خود قرار مي دهد 

از صفحه دوم به بعد تو خواننده عزیز احساس خواهي آرد آه پوریا آسي نيست جز خود تو 

ستند آه روزي در مقابل مشكلات سخت زندگي به ذهن تو نيز و این سوالات همان هایي ه

 . خواهندرسيد 

 . مي خواهم براي شروع آلامي از اساتيد ذن را برایم بگوئيد !سلام بر استاد عزیز  -

 . آنها آه مي دانند هيچ نمي گویند و آنها آه مي گویند هيچ نمي دانند:اوشو -

اگر چنين است پس چگونه مي توانيد به من بياموزید آه ذن چيست . متناقض چقدر مبهم و  -

 ؟ 

بر خلاف روش هاي آموزش آه سعي مي آنند به ما بياموزند زندگي چيست و : اوشو -

انسان چيست و معرفت چيست،در ذن تلاش مي شود تا به سالك فهمانده شود آه زندگي چه 

 اگر این چه بودن ها از !فت چه چيزي نيست چيزي نيست و انسان چه چيزي نيست و معر

 . ذهن ما بيرون برود ، ذن رخ مي نماید 

به عبارت دیگر بگوئيد آه ذن با تمام دانسته ها و دانش ها و اندیشه ها و نظریات و  -

  !تفكرات همه انسان ها مخالفت بنيادي دارد 

الك طریق ذن اینكه فلان براي یك س. اتفاقا ذن اصلا برایش اندیشه مهمي نيست  : اوشو -

 . آس چه مي اندیشد و آیا این اندیشه خوب است یا بد اصلا مهم نيست 

سالك ذن به جاي اندیشه هميشه سراغ اندیشنده و توليد آننده فكر را مي گيرد و سعي مي آند 

 !، مشكل را از محل توليد آن رد یابي آند 

  زندگي هست ؟ مگر به جز فكر و انديشه راه ديگري هم براي درك -

 !خود زندگي آردن !بلي : اوشو  -

  !نه اندیشيدن . به عبارت دیگر آموزش زندگي آردن صورت مي پذیرد 



 . و اگر نياندیشيم آه احتمال خطر و آسيب پذیري ما بالا مي رود  -

اندیشه هاي این تله اي است آه اندیشه گرایان و خيال بافان پهن آردند تا با انتشار  : اوشو -

 . خود و قبولاندن این اندیشه ها به دیگران آنها را وارار به آرنش و تسليم نماید 

اندیشه شبيه اسبي است آه در مسير مسافرت ما از شهري آه در آن متولد شدیم به شهري 

  به هر شهري آه دوست داردبكشاند نه اینكه ما را. آه در آن مي ميریم باید به ما سواري بدهد 

یك سالك ذن از فكر استفاده مي آند و اتفاقا بسيار هم عالي تر و هوشمندانه تر از همه 

اما با یك تفاوت جزیي و آن تفاوت این است آه به فكر جایگاهي . عاقلان عالم استفاده مي آند 

 !همين و بس . بيشتر از آنكه دارد نمي دهد 

د را همه آاره بداند و دائم تشنه اگر فكري نباشد آه خو. آم آم دارم متوجه مي شوم  -

آموختن و یاد گرفتن و درك دنيا از طریق یاد گرفتن باشد ، پس عملا دیگر یاد دادني وجود 

به عبارتي با این اتفاق دیگر . ندارد و همه تلاش هاي انسان براي آموختن متوقف مي شود 

مي شود آه ابلهان آرزو هيچ آس به جستجوي یافتن راز چيز ها بر نمي خيزد و دنيا هماني 

 !یعني دنيایي عين دنياي حيوانات . دارند 

این فقط شما نيستيد آه آه این نظریات به ظاهر خردمندانه را عليه سالكين ذن مي  : اوشو -

بي (( ، )) بي خيال (( هزاران سال است آه دائم سالكين طریق ذن با عباراتي مانند . گویيد 

و امثالهم متهم به دشمني با )) بي غيرت (( ، )) بي احساس ( (، ) الكي خوش (( ، )) فكر 

اما این واقعيتي است آه هيچ . چيز مقدسي به نام فكر منتسب به صفاتي حيواني مي شوند 

سالك طریق معرفت ذن آن را انكار نمي آند و آن این است آه ذن اصولا مخالف جدي گرفتن 

 .د هر چيزي است آه از دروازه ذهن بيرون بيای

تو ميگویي چون خروجي دروازه ذهن چيز مقدسي به نام اندیشه و تفكر است ، پس ذن به 

جرم توهين به این چيز مقدس باید انكار شود و ذن مي گوید آه همين حرفي آه ميزني خودش 

  آیا متوجه ميشوي؟ . یك جور اندیشه است ، پس نباید جدي گرفته شود 



دهان مار مي گذارد و از او مي خواهد تا آن را بخورد با همين قياس ذن دم مار را در 

اساتيد ذن نيز خروجي سيستم توليد فكر یعني ذهن را دوباره به عنوان ورودي به ذهن مي 

 .دهند و با این آار ذهن را دچار خود خوري مي آنند 

 !بعد از مدتي دیگر نه ذهني به جا مي ماند و نه اندیشه اي 

 ! چيز را فرا مي گيرد و روشنایي اتفاق مي افتد سكوت همه

 !به همين سادگي 

 سالك ذن به جاي اینكه خود را درگير درست و نا درستي افكار و !چه حقه ماهرانه اي  -

اندیشه ها آند ، به ریشه حمله مي آند و اساسا منكر اعتبار سيستم تولي فكر یعني ذهن و 

 ذن به یكباره سالك را از شر تمام پيچ و خم هاي ذهن عومل و اجزایش مي شود به این ترتيب

 .متفكران تمام قرون و اعصار رها مي آند 

به راستي وقتي اسلحه فرد مقابل انديشه و فكر و باور و نظريه و امثالهم باشد ، چه مقابله 
اي بهتر از اينكه با يك ضد حمله و با يك جهش از ميدان مبارزه بيرون پريد و به فضاي 

 . گري رفت دي

 غافل از اینكه ما در لحظه اول تولد و !تو به این شگرد مي گویي حقه ماهرانه : اوشو -

مشكل زندگي بشر . حتي چند سال بعد از آن ذهنمان لخت و عور و یكدست و یكپارچه است 

از روزي شروع مي شود آه سعي مي آند با فكر آردن و به فكر خود پيچيدن و در فكر فرو 

زیبایي . لاصه دنياي واقعي را با دنياي فكري جابجا آردن با بقيه ارتباط برقرار آند رفتن و خ

ذن این است آه به جاي اینكه بگوید اندیشهء دیگران بد است و اندیشه اي آه من مي دهم 

بهترین است انگشت اشاره اش را مستقيما به سوي آله ما مي برد و مي گوید به جاي زنداني 

اخل این زندان استخواني و تمام عمر در سایه زندگي بسر بردن ، آمي خود آردن خودت در د

  !را به خلي و بي خيالي بزن و وارد دنياي واقعي شو

بعدا خواهي دید آه خلي و بي خيالي واقعي همان چيزي بوده است آه تو زماني آن را عقل 

 .آل داشتن معنا مي آردي 



 !اين غير ممكن است  -

ممكن است اگر چيزي غير ممكن باشد ، ذهن اصولا سراغ آن نمي همه چيز : اوشو  -

 .چرا آه ذهن از غير ممكن مي ترسد و به آن نزدیك نمي شود  رود 

اما . شما مدعي هستيد آه من مي توانم موتور توليد فكررا در بدنم از آار بيندازم  ببينيد  -

در حقيقت . فكر آردن هستم من در شبانه روز به طور دائم در حال . این غير ممكن است 

. اندیشيدن و فكر آردن است .  آاري آه هر انساني در شبانه روز انجام مي دهد  بخش اعظم

 . به سن و سال و جنسيت و سواد و فرهنگ هم ربطي ندارد . فرقي هم نمي آند 

مهم اين است آه ما آدمهاي قرن بيست و يكمي فقط با فكر آردن وانديشيدن است آه 
حال شما مي گوييد آه ذن معتقد است بايد آلا در ذهن سكون و .  زمده بودن مي آنيم احساس

 ؟  !سكوت برقرار ساخت و آم آم سكوت مطلق را در ذهن ساآن ساخت

  !آم آم نه به یكباره: اوشو  -

)) ساتوري (( اسم این روشنایي در ذن . در ذهن همه چيز به یكباره و ناگهاني رخ مي دهد 

وقتي آسي به تو . آم ساآن و ساآت شدن و روشنایي تدریجي یك فریب بيش نيست آم . است 

مي گوید آه در مسير روشنایي قرار دارد و به تدریج دارد به روشنایي مي رسد ، بدان آه 

خود را فریب داده است و به زبان بي زباني به تو مي گوید آه همان آدم قبلي است ، فقط با 

 ذن را از آن جور آه بي   خودش را به گونه اي تربيت مي آند آهاین تفاوت آه دارد فكر

  !خطر است بپذیرد

يعني به هيچ وجه آوتاه نمي آيد و قبول نمي آند آه سيستم توليد  !چه طريقت خشني  -
فكر يعني ذهن در لحظه روشنايي در گوشه اي آرام و بي صدا اتفاق روشنايي را ببيند و درك 

  !آند 

علت این است آه روشنایي یكپارچه رخ مي دهد و اتفاق افتادن آن  !چ وجهبه هي: اوشو  -

( حال آنكه ذهن متعلق به گذشته است و بر اساس تجربيات قدیمي . درست همين الان است 

 . تصميم گيري و تصميم سازي مي آند ) مثلا یك هزارم ثانيه قبل 



حال اگر . مغزم قرار دارد و از طریق تفكر و اندیشيدن وسعت مي یابد ادراك من درون -

پس چگونه مي . من آله ام را ساآت آنم و موتور توليد فكر را درون مغزم از آار بياندازم 

 توانم دنيا و زندگي را درك آنم؟ 

ید به جاي چسبيدن به این فكر فریبكار و بوقلمون صفت ، به این بياندیش آه شا : اوشو -

بلكه درون آالبد . اساسا بخش ادراك و آگاهي وجود ما درون آالبد مادي وفيزیكي ما نباشد 

 . دیگر باشد آه اتفاقا چند صباحي با آالبد مادي یكي شده است 

اگر چنين است پس این همه ادعاي دانشمندان در باب ساختمان مغز و سلولهاي عصبي و -

 ؟ !امثالهم چيست 

فقط به ذهن تو یك سوال فرستادم و آن این . ادعا هاي دیگران نيستم من مسئول  : اوشو -

است آه چرا فكر مي آني ادراك و فهم و شناسایي و آگاهي جهان بر اساس آالبد مادي و 

 فيزیكي تو صورت مي پذیرد ؟ 

آیا متوجه هستي ؟ نكند تو دچار اشتباه شده اي و به خاطر این اشتباه آل صورت مساله را 

تو ميگویي دچار تناقض شده اي و نمي تواني در این دنياي پر تضاد ! ر نيافته اي ؟ درست د

درست را از نا درست تشخيص دهي و هنوز نتوانسته اي آن اندیشه را پيدا آني و ذن ميگوید 

به جاي گير انداختن خود در تله اندیشه درست یافتن آمي روي این مساله تامل آن آه شاید هر 

 ؟!ز دست همين اندیشه باشد چه مي آشيم ا

فكر . تو باید از درون به این نتيجه مهم برسي آه توي واقعي با اندیشه و فكرت یكي نيستي 

به تو مي گوید چون نتوانسته اي فلان آار و فلان آار را انجام دهي و همچنين فلان آار و 

عد هميشه خود را یك فلان آار را انجام ندهي ، پس موجود بد یا خوبي هستي و از این به ب

(( ساخته شده توسط ذهن )) من (( موجود خوب یا بد بدان و ذن ميگوید آه هویت فكري یا 

 !تو نيست و در نتيجه هر چه ذهن مي بافد مهمل است و یاوه)) من واقعي 

ولي به من . قبول. ذن از اساس مخالف فكر و اندیشه است . اگر درست فهميده باشم  -

 ! كر نكنم ، پس آار هایم چگونه روبه راه شوند ؟بگویيد اگر من ف



 هنوز هم به گونه اي راجع به فكر و اندیشه حرف مي زني آه انگار مقدس !ببين  : اوشو-

 ! ترین چيزهاي عالم هستند و بدون آنها اتفاق وحشتناآي مي افتد ؟

 !حال آنكه اصلا چنين نيست

  !ين هنوز هم زنده ايتو به فكر نچسب و دائم آن را نشخوار نكن و بب

هنوز هم امورات جاري زندگي ات مثل گذشته و حتي خيلي بهتر از گذشته مي گذرد و از 

بر . همه مهمتر ميزان تنش ها و فشارهاي رواني روزمره تو نيز تقریبا به صفر مي رسد 

ي آند خلاف آنچه گمان مي آنيم ، ذهن در فعاليت هاي روزمره ما نقش چندان مفيدي را ایفا نم

آارها . و ما خيلي مواقع از نيروي تفكرمان براي خيال پردازي و سر گرمي استفاده مي آنيم 

و امورات روزمره از طریق مكانيزم عادت و به شيوه خود به خودي انجام مي شود و اتفاقا 

یك داستان قدیمي ذن بين اساتيد ذن . هر وقت ذهن وارد ميدان مي شود آار خراب مي شود 

بدین مضمون آه روزي از یك هزارپا پرسيدند موقع راه رفتن آدام پا را اول بر . دارد وجود 

 .مي داري و به ترتيب گام بر داشتن ات چگونه است 

به محض اینكه فكر هزارپا مشغول این فكر شد ، دیگر راه رفتن از یادش رفت و فلج شد و 

 .یكجا متوقف شد 

 . خيلي مهم مي انگارند نيز چنين اند انسانهاي خيلي متفكر آه نقش فكر را 

آنها از مدیریت ساده ترین امورات زندگي خود عاجزند و همگام برخورد با مسائلي آه به 

راحتي قابل رفع مي باشند ، آنقدر قضيه را پچيده مي آنند آه بعضا تا آخر عمر نيز براي آن 

به راحتي مي توان . اگر انسان زیاد به فكر ميدان ندهد . حل درستي پيدا نمي آنند مساله راه 

جواب مشكلات خود را از همان محيط اطرافش بدست آورد ، اما دخالت فكر وعقل و حضور 

عاقلان خير اندیش باعث مي شود آه فرد متوجه راه حل حاضر و آماده و دم دست نشود و در 

 . ازي افكار تمام نشدني جاري بر ذهنشان گم و سر گردان شوند پيچ وخم زرنگي و تيز ب

 : به قول شاعر 

 دیوانه پا برهنه از رود گذشت                    عاقل به آنار جوي پي پل مي گشت 



 ! وقتي انسان فكر نكند چه اتفاقي مي افتد ؟ -

هيچ فكري . عملي است بلكه هيچ فكري و بي .  روشنایي یا ساتوري فكر نكردن نيست :اوشو  -

فكر آردن به فكر نكردن (( فكر نكردن در ذن به معناي . به معناي سكوت و سكون مطلق است 

 . است و این اولين و مهمترین تله اي است آه یك سالك طریق ذن در داخل آن مي افتد )) 

د ، وقتي در براي مثال جواني آه دائم به این فكر است آه نباید به دختران خياباني نگاه آن

 . شهر رها مي شود چشمانش نا خود آگاه متوجه دختران خياباني است 

او بيشتر از انسانهاي عادي در شهر دختر خياباني مي بيند و دائم نيز در وصف بدي ها و 

او در حقيقت بر خلاف آنچه ادعا . تنوع و صفات و ویژگي هاي این دختران صحبت مي آند 

 اي و به قول عوام چشم چران به تمام معنا است و تمام جملاتي آه مي آند یك نظر باز حرفه

 ذهن معيوب  در باب پاآي و نظافت روح و اخلاق خود مي گوید یاوه هاي بي معنایي است آه

 . و بيمارش ردیف مي آند 

ظاهر عجيب در بين مدعيان پاآي نيز این است آه آنها براي این آه پاك دليل این فساد به 

شوند باید ابتدا فساد را درك آنند و بعد چهار چشمي آن را نظارت آنند و آنگاه خود را از این 

در یكي از داستانهاي معروف ذن داستان دو سالك ذن نقل شده آه یك روز . فساد آنار بكشند 

 مي آردند و با دختر جواني روبرو شدند آه در عبور از رود خانه باراني از مسيري عبور

یكي از سالكين دخترك را روي دوشش مي گذارد و آن سوي رود بر . دچار مشكل شده بود 

زمين مي گذارد و همراه دوست به ظاهر عارفش به راه خود ادامه مي دهند شبانگاه دوست به 

ید آه چون بدن یك دختر را لمس آرده است ظاهر عارف خطاب به سالك واقعي ذن مي گو

 . پس در طریق ذن دچار خطا شده است و دیگر لایق همراهي او نيست 

تو هنوز آن صحنه در ذهنت : دوست سالكش با حيرت به خيره مي شود و از او مي پرسد 

 ! باقي مانده است ؟

د هستند دقت آنيد آمي به صفحات روزنامه هایي آه صاحبان آنها مدعي پاآي شدید روح خو

صحنه هاي چندش آور تجاوز و قتل با چنان ظرافتي هر روز در این روزنامه ها چاپ مي . 

 و ظرافت صحنه را تجسم نمي آردند شود آه حتي قاتلي حاضر در صحنه قتل نيز با این دقت 



صاحبين این نشریات و رسانه هاي خبري دقيقا جستجو گر همان چيز هایي هستند آه در 

و به همين خاطر نا خود آگاه بعضي معضلات و مشكلات . ن خود مدعي فرار از آن هستند ذه

اجتماعي را بسيار بزرگتر از حد واقعي اش مي بينند و با خبر هاي به ظاهر داغ و پر سر و 

 . صدا آرامش حاآم بر اجتماع را به هم مي زنند 

رگنمایي مي پردازند و یا ارتباط بين مثلا راجع به دختراني آه از خانه فرار مي آنند به بز

آنها واقعيت را نمي بينند ، . بيماري ایدز و روابط نا مشروع جنسي را زیر ذره بين ميبرند 

 .بلكه تنها چيزي را مشاهده مي آنند آه زیر ذره بين ذهن آنها قرار گرفته است 

 همان بيماراني هستند این رسانه هاي خبري وهمچنين خوانندگان و علاقمندان این اخبار جزو

یعني بيماري ارزش دهي بي جهت به موجودي آه ذاتا فاقد ارزش و . آه ذن مدعي آن است 

 . و این موجود بي ارزش چيزي نيست جز فكر و سيستم اندیشيدن ما . اهميت است 

حافظه چيزي . ذهن پردازش گري است آه اطلاعات موجود در حافظه را پردازش مي آند 

 .  انبار موقت اطلاعات قدیمي و مرده نيست جز یك

 . در این انبار اطلاعات یك صدم ثانيه قبل تا هزاران سال گذشته تلنبار شده است 

حال آنكه در زندگي واقعي دسترسي به همين الان است آه ميتواند موفقيت ما را تضمين آند 

ت عبور آند ، ولي تصور آن یك آدم آهني را آه مامور است از داخل یك جنگل پر از خطرا

جناب آدم آهني به جاي اینكه توجه خود را صرف پردازش اطلاعات دریافتي از حس گره 

هاي بينایي وشنوایي ولامسه و بویایي و چشایي خود آند صرف ور رفتن و نشخوار اطلاعات 

 . قدیمي ماموریت قبلي اش نماید 

نمي تواند واآنش هاي صحيح یك بدیهي است آه این آدم آهني هر چقدر هم آه با هوش باشد 

آدم آهني معمولي و هشيار را از خود نشان دهد و در نتيجه در همان آمين گاه اول به دام مي 

 .افتد 

پس به نظر ذن هوش واقعي هنر نشخوار اطلاعات نيست بلكه هنر پردازش اطلاعات  -
 .همين الان به سريع ترين وجه ممكن است 



آنم آه هنر رها سازي نتایج و به سراغ اطلاعات همين در ادامه اضافه مي  : اوشو -

 . رفتن است  الان 

ذن بيشتر از آنكه به چسبيدن و مالكيت چيزها ارزش بگذارد و دنبال مقصد ومنزلگاه و 

نتيجه نهایي باشد به رهایي شناور بودن اهميت مي دهد و ارزش صحنه هاي همين الان حين 

 . يلي بيشتر از مقصد نهایي است سفر براي ذن و سالكين طریقت ذن خ

با اساتيدي از جرگه صوفيان نيز وقتي صحبت مي آردم ، آنها هم روي   !خيلي جالب است -

با ناواليست ها به خصوص . زمان اآنون و زندگي در اآنون جاودانه خيلي تاآيد مي آردند 

تونال آه همان ذهن شاگردان آارلوس آاستاندا و دون خوان نيز آه بحث مي آردم آنه نيز با 

ذن . گذشته گرا و قدیمي پرداز است خيلي دشمني داشتند و مقابل آن ناوال را تبليغ مي آردند 

دليل این اشتراك . هم آه اساس معرفتش را بر مبناي سكوت آامل درون قرارداده است 

 طریقت هاي عرفاني شرق و غرب چيست ؟ 

و غربي وجود ندارد و همه این تقسيم بندي دليلي واضح تر از اینكه اساس شرقي  : اوشو-

در ذن دو بيني یا ثنویت پدیده اي است آه از ذهن . ها زائيده ذهن جزء گرا و دوبين است 

 .جزیي نگر و فاقد توانایي یكپارچه نگري بيرون آمده است 

یعني هر چه فرد روان پریش . در ذن مشخصه یك فرد بيمار و روان پریش دو بيني اوست 

 . اشد دو گانه گرایي او بيشتر است تر ب

 . و هر چه دو بيني و ثنویت یك فرد بيشتر باشد در زندگي مشكل دارتر وافسرده تر است 

و این دوبيني و دو گانه گرایي هم لابد ساخته و پرداخته ذهن است و با توقف آارآرد ذهن -

 !خود خود از بين مي رود ؟

   !دقيقا  : اوشو -

اینكه بتواند چيزها را شناسایي آند ، اولين آاري آه مي آند مرز بندي است ببينيد ذهن براي 

همين الان سوار اتومبيل شوید و از شهر بيرون روید و در آنار دشت باز به صحرا خيره . 

در ابتدا محو جمال و یكپارچگي و عظمت صحرا مي شوید ، اما بلافاصله ذهن وارد . شوید 



ه مي آند این است آه با مرز آشيدن بين زمين آسمان آن دو را عمل مي شود و اولين آاري آ

 .از هم جدا مي آند 

بعد با مرز آشيدن بين مناظر دور دست و نزدیك این دو منظره واحد را از هم جدا مي آند 

و بعد با جزئي نگري به سراغ اشياي موجود در صحرا مي رود و شما تا به خود آیيد متوجه 

تكه سنگ آوچك در دست گرفته اید و در دل آن صحراي عظيم خود را به مي شوید آه یك 

 . درخشندگي آن سر گرم ساخته اید 

به همين دليل وقتي . جالب اینجا است آه ذهن موتور توليد اسم و استاد لقب گذاري است 

مرز بندي صورت مي گيرد همراه آن اسم گذاري و انتساب صفات جورواجور نيز مطرح مي 

 . شود 

و چند دقيقه آه مي گذرد شما دیگر صحرا را آنگونه آه هست نمي بينيد بلكه به جاي آن 

صدها واژه و لقب و صفت در ذهن خود ایجاد مي آنيد آه با آمك آنها احساس مي آنيد آه 

 . صحرا را شناخته اید 

به عبارت ديگر ما انسانها با اسير ساختن خود در درون خروارها ! چه حادثه وحشتناآي  -
اسم وقلب وصفت خودمان را از زندگي واقعي بيرون آشيده ايم و در درون شبح زندگي 

   !و شما همه اينها را نتيجه ذهن مرز گرا و دو بين مي دانيد ؟. زنداني ساخته ايم 

 !ذهن در این ميان مقصر نيست  البته :اوشو  -

دو بيني و مرز گرایي و مرز بندي خاصت ذهن است و ذهن بيچاره راهي جز این براي 

مقصر واقعي ما هستيم آه به خاطر راحتي خود و به خاطر لذت . شناسایي زندگي بلد نيست 

ده ایم و ور رفتن با خاطرات قدیمي و تجربه یاد آوري مجدد احساسات گذشته به ذهن رشوه دا

او را بر مسند فرمانروایي بدن خود نشانده ایم و از او خواسته ایم آه براي تمام مشكلات 

 . زندگي ما راه حل پيدا آند 

از سوي دیگر ذهن هم بيكار ننشسته است و به خاطر ویژگي ذاتي خود همه چيز را یكجا 

فقط اوست آه از ابد تا ازل مي خواهد و در نتيجه آم آم ما را به این نتيجه رسانده آه این 

 ! زنده است و من واقعي ما آسي نيست جز او 



به خاطر دارم آه در بسياري از آلاسهاي آموزش هنر هاي رزمي شرقي یك دایره دو  -

در دل سياهي یك نقطه سفيد . رنگي سياه و سفيد وجود دارد آه همين مفهوم را مي رساند 

 . ه وجود دارد و در دل سفيدي یك نقطه سيا

گويي اين تصوير مي خواهد تاآيد آند آه سياهي و سفيدي دو پديده از هم جدا نا شدني 
حتي جايي آه گمان مي آنيم آاملا سفيد هستيم باز هم . هستند آه هميشه همراه ما هستند 

تكه اي سياهي وجود دارد آه به محض اينكه فرصتي پيدا آند ، رخ مي نمايد و سفيدي را به 
وارد ميدان که  گرفت باز نوبت لكه سفيد است اد و بعد وقتي سياه همه جا را فرآنار مي زن

 . شود 

تا به آي معلوم نيست . و اين چرخه پايان نا پذير بين سياهي و سفيدي هميشه وجود دارد 
 ! 

 ! اتفاقا آاملا هم معلوم است :اوشو 

ين و یانگ ب آه دایره این همان لحظه اي است. تا زماني آه ذهن ساآت و بي حرآت شود 

 . متوقف مي شود و از ميان بر مي خيزد 

این دایره فقط به دو رنگ . در حقيقت این دایره معناي بسيار عميقي را با خود حمل مي آند 

براي . سياه و سفيد اشاره نمي آند بلكه هر مفهوم دوگان در زندگي را به تصویر مي آشد 

خوشبختي و بد بختي به آار ببریم مي توانيم بگویي آه بين مثال این دایره را اگر براي 

بد بختي و سيا بختي زندگي . خوشبختي و بد بختي انسان یك تبادل انرژي چرخان وجود دارد 

هر فرد توسط مرز هاي خوشبختي و سفيد بختي او تعيين مي گردد یك انسان فوق العاده 

شد آه درست در مرآز خوشبختي هاي او خوشبخت هميشه باید نگران لكه سياه بد بختي با

 .منتظر نشسته است تا او غفلت آند و او همه خوشبختي اش را بگيرد 

و بر عكس در دل زندگي یك انسان به آلي بد بخت هميشه یك دریچه روشنایي وجود دارد 

آه اگر آمي به آن فرصت داده شود مي تواند تمام زندگي شخص را دگرگون سازد و او را به 

 . زندگي تازه و و به آلي متفاوت رهنمون شود یك

ذن مي گوید جستجوي خوشبختي چيزي نيست جز آشاندن بد بختي به دنبال خود و در دل 

براي رهایي ابدي از همه شكستها . آرزوي شادي و توفيق ، شكست وناراحتي پنهان شده است 



جستجوي موفقيت و شادماني برخيزیم آافي است و ناراحتي ها لازم نيست آه شبانه روز به 

براي یك لحظه و همين الان این جستجو را به آلي متوقف شویم و دوباره همين جا آه هستيم 

در آامپيوترهاي شخصي آه با فشار آن همه چيز صفر   resetمتولد شویم چيزي شبيه دگمه 

 . ردد مي شود و همه چيز به لحظه تولد یعني به نقطه صفر بر مي گ

آم آم دارم متوجه مي شوم آه چرا در داستانهاي ذن اساتيد معرفت هيشه با سوالات  -

عجيب و غریب و یا با پاسخ ها و واآنش هاي نا معقول سعي مي آنند از زیر تور ذهن هاي 

جستجو گر و تحليلي مریدان خود فرار آنند و بالا سر آنها در نقطه اي به ظاهر دست نا یا 

 .شوند فتني ظاهر 

چه چيزي ادراك انسان را تداوم مي .  گرا متوقف مي شود هاما وقتي ذهن دو بين و دو گان
وس نيست آه ادراك و آگاهي بدون حضور ذهن محقيقتش را بخواهيد اصلا برايم مل. بخشد 

 . بتواند وجود داشته باشد 

ما اصلا با ذهن درك .  ادراك ما پدیده اي مستقل از ذهن و جسم و آالبد مادي ماست :اوشو 

 . بلكه با ذهن پردازش و تحليل و تفسير مي آنيم . نمي آنيم 

شما وقتي . درك یك لحظه صورت مي گيرد و تفسير بعضي اوقات نياز به سالها زمان دارد 

به مرحله ادراك و شناخت باطني رسيدید دیگر پردازش ها و تفسير ها و برداشت ها قضاوت 

اینكه سيستم ادراك ما آدمها در آجا قرار دارد و اگر در . نيست هاي ذهن براي شما مهم 

 درون سر انسان و مغز او نيست پس آجاست ؟

من به نظرم این سوال خودش یك تله و دام است آه ذهن سرراه ما گذاشته تا متوجه پوآي و 

 . پوچي او نشویم 

 دقيق نباشيم تا آخر راه در در دل این سوال انحرافي یك نكته گمراه آننده قرار دارد آه اگر

و آن نكته انحرافي این است آه شاید تصور اینكه ادراآك و . مسير گام بر خواهيم داشت 

آگاهي انسان در درون پيله مشخصي محبوس است و یا در بخش خاصي متمرآز است تصور 

 پاها ي خود درستي نباشد و شاید آل بدن انسان پيله ادراك آدميزاد باشد یعني ما با دست ها و

 . نيز درك مي آنيم و حتي ناخن هاي ما نيز در درك و شناخت ما از دنيا موثر باشد 



خوشبختانه به دليل پيشرفت تكنولوژي و ظهور سيستم هاي پيچيده ، دید بشر نيز نسبت به 

سيستم هاي ساده متحول شده است و انسان به مرحله اي رسيده آه دیگر رابطه اي دو آنشي یا 

 . ویه بين سيستم هاي مختلف را باور آرده است دو س

الان اگر به یك دانش آموز دبيرستاني بگویيد آه نخود آش شورباي یك پير زن روستایي در 

پشت آوه با چرخش فلان سياره در فلان آهكشان ارتباط دارد او دیگر به شما نمي خندد چرا 

 . ا را قبلا درك آرده است آه ارتباط انرژي بين اتم هاي نخود و سياره آهكشان ه

اما متاسفانه با وجودي آه در مطالعه سيستم هاي طبيعي انسان تاثير و تاثر دو سویه زیر 

سيستم ها روي یكدیگر صورت مي پذیرد و دیگر به مرز هاي صعب و دائمي بين زیر سيستم 

ود یعني روح و اما همين انسان در برخورد با بدن و اجزاي آالبد خ. هاي طبيعت معتقد نيست 

جسم و ذهن دچار مشكل است و اساسا نمي تواند بپذیرد آه این سه در عمل یكي هستند و روي 

 . همدیگر تاثير و تاثر متقابل مي گذارند 

یك ذهن بيمار مي تواند روح را خسته و جسم را افسرده آند و بر عكس یك روح شاد و سر 

این در حالي است آه خوردن یك غذاي . ند حال مي تواند بيماري را از جسم و جان دور آ

خاص روحيه و ذهن را تحت تاثير قرار مي دهد و شنيدن یك موزیك خاص مي تواند روح را 

 . به یكباره به تعالي ببرد و آارآرد اجراي مختلف جسم را تحت تاثير قرار دهد 

ن و بي اساتيد ذن دیگر به هيچ وجه در جستجوي قوي سازي یك بخش از بدن مثلا ذه

 . اعتنایي به بخش هاي دیگر مثل جسم و روح و یا بي اعتنایي به طبيعت نيستند 

بلكه معتقدند آه وظيفه انسان ساآت سازي ذهن و پایين آشيدن او از مسند فرمانروایي مطلقه 

 . بدن و سپردن حكومت بدن به صاحبان اصلي اش یعني ادراك است 

 سه جزء اصلي بدن یعني روح و ذهن و جسم و ادراك وقتي خود نمایي مي آند آه بين

و این تعادل زماني رخ مي دهد آه بين این سه جزء و . هماهنگي و تعادل ایجاد مي شود 

هوایي است آه تنفس  محيط طبيعي .  شود  محيط طبيعي اطراف نيز هماهنگي و تعادل حاصل

 آه روي آن مي خوابيم مي آنيم و آب و غذایي است آه تناول مي آنيم و سنگ و خاآي است

 . و خلاصه همه آن چيزي است آه در اطراف ما وجود دارد 



در داستانهاي ذن بسيار خوانده ام و در فيلم هاي رزمي اساتيد ذن نيز زیاد دیده ام آه -

سالكين طریق ذن داراي قدرت هاي فكري و جسمي و روحي خارق العاده اي هستند آه 

 !چگونه چنين چيزي ممكن است ؟. انسانهاي عادي فاقد آن هستند 

وقتي انسان بتواند ذهن را ساآت آند و به سكون !ممكن یا غير ممكن تله ذهن است ؟ : اوشو

بين سه جزء از هم جدا شده وجودش ارتباطي دو . و سكوت ابدي در وجود خود دست یابد 

خود (( رد آه سویه برقرار مي شود و از ميان این ارتباط ناگهان موجودیتي سر بر مي آو

این خود . خود واقعي در دل تناسب و هارموني و هماهنگي رخ مي نماید .فرد است )) واقعي 

، ارتباطي تنگاتنگ )) ناشناختني ((واقعي با مادر طبيعت یا دائو به قول اساتيد بزرگ معرفت 

سيار ساده از این به بعد بقيه آارها ب. دارد تا حدي آه مي توان به جرات گفت آه خود اوست 

 !به راستي چه آاري وجود دارد آه مادر طبيعت بخواهد انجام دهد و نتواند ؟. مي شود 

ذهن به عنوان مدعي ! چقدر قصه زندگي و حيات ذهن و انسان ذهن گرا غم انگيز است -

انتظار دارد آه موقع تجربه روشنایي حضور داشته باشد و بعد شما مي  فرماندهي بدن ما 

لا در لحظه روشنایي فرمانده واقعي آس دیگري است آه از دل ارتباط هماهنگ گویيد آه او

بين سه عضو جسم و روح وذهن ظهور مي آند و ثانيا در لحظه روشنایي ذهن اساسا باید 

براستي چقدر . اجزاي هستي باهم باشد ! ساآت باشد و فقط نظاره وقوع معجزه یكپارچگي 

 !ست انسان ذهن گرا و بد بخت بيچاره ا

 وقتي یكپارچگي رخ مي دهد ، اعمالش خود به خودي و بسيار سریع و از همه :اوشو 

او اگر شمشير زن باشد با یك ضربت شمشير معجزه مي آند و .مهمتر عالي و صحيح است 

 اگر قرار باشد گل چيني بسازد آنچنان  اگر تير انداز باشد ماهرترین تيرانداز روزگار است و

 . ي آند آه حتي طبيعت انگشت به دهان مي ماند زیبا گل آرایي م

حرآات خود به خودي ولي ایده ال و آامل یك سالك ذن جوابي است براي همه آساني آه 

سوال مي آنند اگر ذهن ساآت شود درستي و به موقع بودن حرآات و واآنش هاي ما را چه 

 !آسي تضمين مي آند ؟ 



آات و واآنش هاي خود به خودي بدن انسان در جواب این سوال بسيار ساده است آنترل حر

آن لحظه به عهده ماهيتي یكپارچه و آامل به نام ادراك است آه این ادراك وقتي رخ مي نماید 

 .آه ذهن از ميان بر خيزد و روح وجسم و ذهن به صورت یكپارچه در آیند 

ماید و زنده مي از دل این یكپارچگي است آه جناب ادراك یعني شخصيت واقعي ما رخ مي ن

 . شود 

اما چگونه مي توان ذهن را ساآت آرد و به یكپارچگي دروني ! همه این حرفها درست  -

 جسم و روح و ذهن و طبيعت دست یافت ؟ 

البته منظورم از مدیتيشن این مسخره بازي هاي مرسوم بين نسل جدید !  مدتيشن :اوشو 

نيست آه مقابل یك شمع روشن مي نشينند و مي پندارند آه بعد از یك ساعت باید دروازه هاي 

غافل از اینكه به خاطر این زل زدن بي معنا به شبكيه چشمان . روشنایي به روي آنها باز شود 

خود آسيب مي رسانند و به دليل تابش نور زیاد به چشمان هميشه باز خود سایه هاي عجيب و 

 .مقابلشان ظاهر مي شود غریب 

مدیتيشن یعني عملي آه موجب برگشت سریع شما به حالت طبيعي و فطري لحظه خلقت شما 

سفري آه در آن . مدیتيشن یكجور سفر است از دنياي مجازي و ذهني به دنياي واقعي . گردد 

. مي رسيد ذهن و دنياي ذهني در ميان راه مي مانند و شما با خود واقعي و یكپارچه به مقصد 

یعني مدیتيشن واقعي آه شما را از دنياي مجازي هویت فكري و ( بعد از یك مدیتيشن موثر 

شما دوباره به همان جایي آه هستيد بر مي گردید اما با چهره و ) خود ساخته بيرون مي آورد 

 .نگرشي تازه تر و جدید تر به زندگي 

را به حالت واقعي خود بر گرداند و به عبارت دیگر هدف نهایي ذن این است آه انسان  -

 !چه اتفاقي براي ذن مي افتد ؟…بعد

 ! از ميان بر مي خيزد و تو را با خود واقعي ات تنها مي گذارد آه زندگي آني :اوشو 

 !به همين سادگي 



فقط  بلكه . ذن مانند دیگر طریقت ها سعي نمي آند آه از تو یك مرید طریقت خود بسازد 

من تقلبي و فكر ساخته تو را هدف قرار مي دهد و بعد از رهایي تو از شر زندان من و هویت 

 !فكري تو را با همه یكپارچگي وجودت تنها مي گذارد آه زندگي آني 

 !یعني ذن به من چيزي براي آموختن ندارد ؟-

ت دیگر چيزي براي یاد به عبار. چرا آه ذن معتقد است آموزشي وجود ندارد !  ابدا:اوشو 

فقط باید . ما اگر به حال خود رها شویم همه چيز زندگي را به خوبي بلدیم . دادن وجود ندارد 

اجازه رهایي پيدا آنيم و ذن مي آید و به ما مي گوید آه ما همين الان هم رها هستيم و این فكر 

ذن چيزي نيست .ده است و هویت فكري است آه براي ما تصویر تقلبي یك زندان را نقاشي آر

دقيقا به همين دليل نيز هست .جز همين نكته آوتاه آه اگر آن را دریابيم به روشنایي مي رسيم 

آه ذن هرگز به روشنایي تدریجي معتقد نبوده است و تمام اساتيد ذن روي این نكته تاآيد 

 . باید ناگهاني رخ دهد  داشتند و دارند آه روشنایي

هرگز . نسان با تمام وجود درك نكند آه راز زندگي چقدر ساده است اگر براي یك لحظه ا

در شيوه دریافت تدریجي ذهن حقه باز و فریبكار . نمي تواند آنرا به روش تدریجي در یابد 

فرصت مي یابد تا رنگ عوض آند و در چهره اي جدید رخ بنماید و دنياي تقلبي دیگري 

 باز هم ذهن در آن نقش اول را ایفا مي آند و البته دنيایي آه. مقابل چشمان تو ترسيم آند 

 !نسبت به دنياي قبلي آمي عارفانه تر و متافيزیك تر است 

آم آم باورم مي شود آه چرا دنياي تكنولوژي اینچنين ذن را جدي گرفته است و نوابغ -

 .عصر تكنولوژي هر آدام خود را یك سالك طریق ذن مي دانند 

نسان بيشتر در دام ذهن و ذهنيت هاي متنوع و ذهن گرایان جور در حقيقت هر چه قدر ا

در واقع به نظر مي رسد آه ذن بيشتر از آنكه یك . واجور مي افتد بيشتر قدر ذن را مي داند 

البته با . جور تكنيك تسلط بر مهارتهاي رزمي باشد یك نوع روش درمان بيماري رواني است 

 . همه انسانهاي عاقل یك وجود خاص رواني هستند این استثنا آه در روش درمانگري ذن

 . و آنها آه عاقل ترند بيشتر به درمان ذن نياز دارند :اوشو 



پس این همه آه راجع به قدرت هاي عجيب و غریب سالكين ذن داستان نقل مي شود و به -

م خصوص در وصف مهارت هاي رزمي وتير اندازي آنها هزاران افسانه وجود دارد ، هيچكدا

 !ربطي به ذن ندارد ؟

ذن افراد مستعد و فوق العاده هوشمندي را آه به خطا در دام فكر افتاده بودند ! خير :اوشو 

و در این دام ضعيف شده بودند را از زندان فكر بيرون مي آورد و این افراد با نگرش جدیدي 

آار گيرند و درنتيجه آه مي یابند قادر مي شوند توانایي هاي ذاتي خود را تا حد متعالي به 

 .شاهكارهایي بيافرینند آه از دید زندانيان دنياي فكر خارق العاده است 

 . حال آنكه هر انساني با مراقبه و تامل مي تواند به همان نتایج دست یابد 

و آن این است آه شما مي گویي در دنياي !در واقع یك تناقض . اینجا یك سوال پيش مي آید -

یق ذن ، فكر موجودي است آه از حد خود پا فرا تر نهاده و در نتيجه به یك ذن و سالكيت طر

در واقع ذن مي گوید آه فكر به خاطر . موجود مزاحم و غير قابل اطمينان تبدیل شده است 

ذات مرز بند و خط آش خود باعث شده است تا اجزاي یكپارچه وجود انسان یعني روح و 

 . شوند جسم و ذهن تكه پاره و از هم جدا

شما مي گویيد در دنياي ذن ، به شرطي روشنایي رخ مي دهد آه فكر خودش را آنار بكشد 

 .و اجازه دهد اتفاق مهمي به نام یكپارچه شدن روح و جسم و فكر وطبيعت رخ دهد 

خود جدید (( بعد مي گویيد از دل این وحدت و یكپارچگي اجزاي تكه پاره شده ، دوباره یك 

ماست و همان موجودیتي است آه در طبيعت جاري )) من واقعي ((  آه همان رخ مي نماید)) 

و این خود جدید وقتي بر ما آشكار مي شود آه فكر خودش را از صحنه آنار بكشد و . است 

اصرار نداشته باشد آه همواره بر اساس دانسته ها و آموخته هاي خودش ، تصویر خود 

 آه یك انسان اسير فكر چه دلش بخواهد وچه نه اسير تناقض این است. جدیدي را نقاشي آند 

فكر است و او چگونه مي تواند فكر نكند در حالي آه دارد به این فكر مي آند آه فكر نكند 

یعني هرگز فكر ما را تنها نمي گذارد آه یكپارچه سازي اجزاي تكه پاره وجودمان رخ دهد !؟

و به . ود دارد آه دوباره در دام ذهن بيافتد در نتيجه براي یك سالك ذن هميشه این خطر وج.

 . سر جاي اولش برگردد 



به محض اینكه اولين روشنایي رخ دهد ، حجم عظيمي از .  این اتفاق نمي افتد :اوشو 

آرامش و اطمينان قلب و دل راپر مي آند و او به یكباره در همان جایي سقوط مي آند آه 

یدي از عقل و خرد شكل مي گيرد آه چيزي فراتر از در این لحظه شكل جد. بهشت نام دارد 

 . دانایي است آه نام مناسب آن بصيرت یا بينایي مي باشد 

یعني فرد به یكباره آل پدیده هستي را یكجا مي بيند و براي مسائل و مشكلات زندگي راه 

ر تناقض وقتي رخ مي دهد آه سالك اصرا. حلهاي آامل و جامع و فراگير ارائه مي دهد 

طبيعي . داشته باشد ذهن تجزیه آننده و دوبين را وادار به دیدن یكپارچگي و یكتا بيني آند 

است آه این اتفاق از عهده فكر عاجز از یكتابيني بر نمي آید و در نتيجه صاحب فكر دچار 

همين و بس .دليل ابهام استفاده از ابزار نا مناسب است .تناقض و سر در گمي و ابهام مي شود 

!  

مدیتيشن چيزي نيست جز مجموعه اي از شيوه . آم آم همه چيز برایم معنا دار شده است -

وقتي دیگر .ها وتكنيك ها آه هدف از آن بيرون آردن مدیتور یا مدیتيشن آننده از ميدان است 

چيزي . مدیتوري نبوده مدیتيشني هم نيست و هر چه هست یك انسان آامل و یكپارچه است 

 . دم یك مار در دهان خود مار شبيه گذاشتن 

 !مار خودش را مي خورد و در آخر آار دیگر نه ماري به جا مي ماند و نه زهر ماري 

آیا غير از مراقبه و مدیتيشن راه دیگري هم براي دریافتن مفاهيم ذن با همين ذهن ناآار آمد 

 وجود دارد ؟ 

این راه مراجعه به .  آارا نيست یك راه ميان بر آه بسياري اوقات چندان هم!  بله :اوشو 

حكایات شيرین و پر معنایي آه . داستانهاي آوتاهي است آه از اساتيد ذن باقي مانده است 

فقط به شرط اینكه خواننده با نگرش ذن به زندگي . بسياري اوقات بار معنایي زیادي دارند 

نه اي به نظر مي رسند آه در غير این صورت داستانهایي بي معنا و بعضا گستاخا. آشنا باشد 

این داستانها چيزي هستند آه بسياري از اساتيد ذن نسل . خيلي ها از آنها خوششان نمي آید 

 . جدید از طریق آن قصه ذن را براي بقيه تعریف مي آنند 

البته همانگونه آه یاد آور شدم این داستانها به اندازه یك مدیتيشن درست آارا وموثر نمي 

 .باشد 
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